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"پیامکی " برگزیده تفسیر سوره  مبارکه حمد  جزوه مسابقه  
(مرتضی مطهری برگرفته از تفسیر نمونه و آثار استاد شهید )  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ويژگيهاى سوره حمد

هاى ديگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنى با سوره اساساً،نازل شده و داراى هفت آيه است« مكهّ»در  که اين سوره -1

خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است. آغاز اين سوره با حمد و  ،زيرا در اين سوره ؛دارد

و با تقاضاها و نيازهاى  ؛و ايمان به رستاخيز( ادامهو معاد )خداشناسى  أستايش پروردگار شروع و با ابراز ايمان به مبد

 .گيردبندگان پايان مى

 برترين سوره ای » و  «الحمد امّ القرآن» :فرمودپيامبر اکرم صلّى اللهّ عليه و اله  .قرآن است و ريشه سوره حمد، اساس -2

 در حقيقت ."شفاى هر دردى است مگر مرگاين سوره " سپس اضافه فرمود: .«است که خدا در کتابش نازل فرموده است.

به تعبير ديگر اين سوره،  و فعال، و هم توحيد عبادتهم بيانگر توحيد ذات است، هم توحيد صفات، هم توحيد اَ اين سوره

 .و عمل به ارکان را در بر دارد گانه ايمان: اعتقاد به قلب، اقرار به زبان،مراحل سه

معرفى شده، و در برابر کل قرآن قرار گرفته  )ص(سوره حمد به عنوان يك موهبت بزرگ به پيامبر  ،در آيات قرآن- 3

  ."همچنين قرآن بزرگ بخشيديم ؛داديم ،ما به تو سوره حمد که هفت آيه است و دوبار نازل شده"فرمايد: است، آنجا که مى

ه است، نزول دوباره آن نيز به خاطر اهميت فوق العاده آن قرار گرفت« حمد»قرآن با تمام عظمتش در اينجا در برابر سوره 

 [1] است.

 .رسوره حج 78جلد يازدهم، ذيل آيه « تفسير نمونه»رجوع کنيد به : [1] 

 :محتواى سوره حمد

 ننيمى از آن براى م ؛ام تقسيم کردمسوره حمد را ميان خود و بندهمن "خداوند متعال چنين فرموده:  )ص( فرمود:پيامبر 

 [2]. "خواهد از من بخواهدو بنده من حق دارد هر چه را مى ؛و نيمى از آن براى بنده من است

 .قسمتى از آن ذکر شد ،البته به خاطر طولانى بودن حديث ؛78جلد اول صفحه « تفسير الميزان»نقل از : [2] 

 در فضيلت اين سوره

اندازه کسى است که دو سوم قرآن را خوانده )و ه هر مسلمانى سوره حمد را بخواند پاداش او ب»نقل شده:  )ص(از پيامبر 

اى پاداش کسى است که تمام قرآن را خوانده باشد( و گوئى به هر فردى از مردان و زنان مؤمن هديهطبق نقل ديگرى 

https://lib.eshia.ir/27569/1/24#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/27569/1/24#_ftn2
https://lib.eshia.ir/27569/1/24#_ftn2
https://lib.eshia.ir/27569/1/24#_ftnref2
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بود که از شيطان چهار بار فرياد کشيد و ناله سر داد نخستين بار روزى : »فرمود )ع(همچنين امام صادق  .فرستاده است

عد از ب )ص(سومين بار هنگام بعثت محمد  ؛ل يافتنزّود که از بهشت به زمين تسپس هنگامى ب ؛درگاه خداوند رانده شد

 !نازل شد« حمد»فترت پيامبران بود و آخرين بار زمانى بود که سوره 

 چرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است؟

 ()صشود که اين سوره در زمان خود پيامبر به معنى آغازگر کتاب )قرآن( است، و از روايات استفاده مى ":فاتحة الكتاب"

 .شده استنيز به همين نام شناخته مى

شود و آن اينكه بر خلاف آنچه در ميان گروهى مشهور اى به سوى مسأله مهمّى از مسائل اسلامى گشوده مىاز اينجا دريچه

به صورت پراکنده بود، بعد در زمان ابو بكر يا عمر يا عثمان جمع آورى شد، قرآن در  )ص(است که قرآن در عصر پيامبر 

و سر آغازش همين سوره حمد بوده است، مدارك  به همين صورت امروز جمع آورى شده بود )ص(ان خود پيامبر زم

و به فرمان او جمع آورى  )ص(اى که در دست ماست در عصر پيامبر متعددى در دست است که قرآن به صورت مجموعه

قرآن در قطعات حرير و "فرمود:  )ع(به على  )ص(ا نقل کرده که رسول خد )ع(از امام صادق « على بن ابراهيم»شده بود 

 ".کاغذ و امثال آن پراکنده است آن را جمع آورى کنيد

 .از آن مجلس برخاست و آن را در پارچه زرد رنگى جمع آورى نمود سپس بر آن مهر زد )ع(کند: على سپس اضافه مى

و روم و دمن از ميان شما مى :فرمود )ص(اند که پيامبر که شيعه و سنّى آن را نقل کرده« ثقلين»به علاوه حديث مشهور 

دهد که قرآن به صورت يك کتاب جمع آورى خود نشان مى ؛«خاندانم»و « کتاب خدا»گذارم چيز گرانبها را به يادگار مى

شده )به  و در پاسخ اين سؤال که در ميان گروهى از دانشمندان معروف است که قرآن پس از پيامبر جمع آورى .شده بود

اى بود از آورى کرد تنها خود قرآن نبود بلكه مجموعهجمع )ع(قرآنى که على  :يا کسان ديگر( بايد گفت )ع(وسيله على 

 .قرآن و تفسير و شأن نزول آيات و مانند آن

 بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم

کنند، يعنى آن ميان همه مردم جهان رسم است که هر کار مهم و پر ارزشى را به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى -(1)آيه 

دهند. ولى آيا بهتر نيست که براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن از آغاز ارتباط مى ،کار را با آن شخصيت مورد نظر

انى ارتباط دهيم که فنا در ذات او راه ندارد، از ميان تمام موجودات آنكه ازلى يك تشكيلات، آن را به وجود پايدار و جاويد

لذا  ؛و ابدى است تنها ذات پاك خداست و به همين دليل بايد همه چيز و هر کار را با نام او آغاز کرد و از او استمداد نمود

 .اللهَِّ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ بِسْمِ) «بنام خداوند بخشنده بخشايشگر»گوئيم: در نخستين آيه قرآن مى

 ."بى فرجام است ،هر کار مهمى که بدون نام خدا شروع شود"خوانيم: مى )ص(و در حديث معروفى از پيامبر 

کنيم، چه بزرگ باشد چه کوچك، بسم اللهّ سزاوار است هنگامى که کارى را شروع مى"فرمايد: مى )ع(و نيز امام باقر 

 ."يمون باشدبگوئيم تا پر برکت و م
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به همين مناسبت خداوند به پيامبر دستور  ؛کوتاه سخن اينكه: پايدارى و بقاء عمل بسته به ارتباطى است که با خدا دارد

أْ بِاسْمِ رَبكَِّ"  :اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع کند ،دهد که در آغاز شروع تبليغ اسلاممى (، و 1آيه  -)سوره علق "اقرَْ

ود به ياران خ ،بينيم حضرت نوح در آن طوفان سخت و عجيب هنگام سوار شدن بر کشتى براى پيروزى بر مشكلاتمى

و آنها نيز اين  .(17و  11بگويند )سوره هود آيه « بسم اللهّ»دهد که در هنگام حرکت و در موقع توقف کشتى دستور مى

 .ت سر گذاشتندسفر را سر انجام با موفقيت و پيروزى پش

 .(73دهد )سوره نحل آيه قرار مى "بِسْمِ اللهَِّ" نويسد سر آغاز آن رامى أاى که به ملكه سبسليمان در نامهو نيز 

شود تا هدف اصلى از آغاز تا انجام با موفقيت و پيروزى و بدون هاى قرآن با بسم اللهّ آغاز مىروى همين اصل، تمام سوره

ان ربينيم چرا که سوره توبه با اعلان جنگ به جنايتكاسوره توبه است که بسم اللهّ در آغاز آن نمى ،هاشكست انجام شود و تن

 .سازگار نيست« رحمان و رحيم»و اعلام جنگ با توصيف خداوند به  مكهّ و پيمان شكنان آغاز شده

ه خيرات مي شناسد، وقتي کارش را بوس و منبع انسان که احساس فطری از خداوند دارد و او را به عنوان يك وجود قدّ

و چون آغاز کردن به  .معنايش اين است که در سايه قدس و شرافت و کرامت او، اين عمل نيز مقدس گردد ،نام او ناميد

ه از جميع نقص ها و سرچشمه کمالات دانسته، ومي خواهد وس و منزّنام کسي مفهومش اين است که او را موجودی قدّ

 نمي توان آغاز کرد و اين است     نام هيچ کس حتي نام پيغمبر،ه انتساب به او برکت بخشد؛ لذا کارها را بکه عملش را با 

 .معني تسبيح نام الله که در اول سوره اعلي به آن دستور داده شده است

 ]تفسير [ظريه در اينجا نظر صاحبنظر مي رسد که بهترين نه ب ".راتسبيح کن نام پروردگار بزرگت  :سبََّحَ اسْمَ رَبكَِّ الاَعْلي"

الميزان است که مي فرمايد معني تسبيح نام خدا اين است که آنجا که مقام تقديس و تكريم است نام مخلوق در رديف نام 

 و ميان نيايد. يعني نه با نام خدا نام ديگری راه الله قرار نگيرد و يا در جائي که نام الله بايد برده شود نام موجود ديگری ب

 .نه به جای نام خدا نام ديگری را، که هر دو شرك است

 :هانكته

 آيا بسم اللهّ جزء سوره است؟-1

ثبت  هاى قرآن است، اصولاً در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختلافى نيست که بسم اللهّ جزء سوره حمد و همه سوره

دانيم در متن قرآن چيزى اضافه نوشته نشده است، ها، خود گواه زنده اين امر است، زيرا مىدر آغاز همه سوره« بسم اللهّ»

تاکنون معمول بوده است. به علاوه سيره مسلمين همواره بر اين  )ص(ها از زمان پيامبر در آغاز سوره« بسم اللهّ»و ذکر 

لاوت آن را ت )ص(شده که پيامبر  نيز ثابت خواندند، و متواتراًاى مىسم اللهّ را در آغاز هر سورهب ،بوده که هنگام تلاوت قرآن

چگونه ممكن است چيزى جزء قرآن نباشد و پيامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت  .فرمودمى

 ؟کنند

يك روز معاويه در دوران حكومتش در نماز جماعت بسم اللهّ را نگفت، گويند: قدر روشن است که مى به هر حال مسأله آن

 !آيا بسم اللهّ را دزديدى يا فراموش کردى :جمعى از مهاجران و انصار فرياد زدند ،بعد از نماز
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رموده اند ار فشدت با اين مسأله مخالفت دارند، تا آنجا که ائمه اطهه شيعه به پيروی از ائمه اطهار عليهم السلام ببنابر اين 

 خدای بكشد کساني را که بزرگترين آيه از آيات قرآن را از قرآن حذف کرده اند.

 جامعترين نام خداست "اللهّ"  -2

دهد که هر کدام از آن يك بخش خاص زيرا بررسى نامهاى خدا که در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده نشان مى

باشد. به همين دليل مى« اللهّ»تنها نامى که جامع صفات جلال و جمال است همان سازد، از صفات خدا را منعكس مى

نبه که به ج« رحيم»و « غفور»شود به عنوان نمونه: گفته مى« اللهّ»به عنوان صفت براى کلمه  اسماء ديگر خداوند غالباً

 ."62يه سوره بقره آ " ََإنَِّ اللهََّ غَفوُرٌ رَحيِمٌ- کندآمرزش خداوند اشاره مى

بقره: )     فإَنَِّ اللهََّ سَميِعٌ عَليِمٌ - .شاره به آگاهى او از همه چيز استا« عليم»اشاره به آگاهى او از مسموعات، و  "سميع"

668) 

لَّا هوَُ الْمَلكُِ ". دگيرنقرار مى« اللهّ»اسماء، وصف و در يك آيه بسيارى از اين  الْقدُوُّسُ السَّلامُ الْمؤُمِْنُ هوَُ اللهَُّ الذَِّی لا إِلهَ إِ

اوست اللهّ که معبودى جز وى نيست، اوست حاکم مطلق، منزه از ناپاکيها، از هر گونه ظلم : رزِيزُ الجْبََّارُ الْمتُكَبَِّالْمُهيَْمِنُ الْعَ

  ."ظمتو بيدادگرى، ايمنى بخش، نگاهبان همه چيز، توانا و شكست ناپذير، قاهر بر همه موجودات، و با ع

 .توان کردتنها با جمله لا اله الّا اللهّ مى حيد،يكى از شواهد جامعيت اين نام آن است که ابراز ايمان و تو

ا از هر گونه سلب و ذات مستجمع جميع صفات کماليه و مبرّ. ذات شايسته پرستش که کامل از جميع جهاتبنابر اين 

از اين جهت خداوند را الله گفته اند که عقل ها در مقابل ذات مقدسش حيران و يا متوجه و عاشق او و پناهنده و نيز  نقص

آن ذاتي که همه موجودات؛ ناآگاهانه واله ی او هستند و او تنها حقيقتي است که شايستگي پرستش . لذا الله يعني به اويند

 .دارد

 رحمت عام و خاص خدا-3

اشاره به رحمت عام خداست که شامل دوست و دشمن، « رحمان»مشهور در ميان گروهى از مفسران اين است که صفت 

دريغش همه جا حسابش همه را رسيده، و خوان نعمت بىباران رحمت بى"باشد، زيرا مؤمن و کافر و نيكوکار و بدکار مى

 ."کشيده

و صالح و فرمانبردار است. و تنها چيزى که ممكن  ه ويژه بندگان مطيعاشاره به رحمت خاص پروردگار است ک« رحيم»ولى 

در همه جا در قرآن به صورت مطلق آمده است که نشانه عموميت  "الرَّحْمنِ" آن است که ،است اشاره به اين مطلب باشد

وَ کانَ بِالْمؤُمْنِيِنَ ) است مانندد ذکر شده که دليل بر خصوصيت آن گاهى به صورت مقيّ "الرَّحيِمِ" آن است، در حالى که

 .(17)احزاب:  "خداوند نسبت به مؤمنان رحيم است"(:  رَحيِماً

خداوند معبود همه چيز است، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان، و "خوانيم: در روايتى نيز از امام صادق عليه السّلام مى

 ".رحيم است ،نسبت به خصوص مؤمنان
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رحمان و رحيم دو معنا در ذهن ما مجسم مي گردد: يكي نياز عظيم و فراوان مخلوقات که گوئي پس وقتي مي گوئيم پس 

همه دست نياز به درگاه بي نياز او دراز کرده و التماس مي کنند، و ديگر  ،سراسر مخلوقات با زبان قابليت های خودشان

اين است که بعضي از  .ان را تأمين نموده استاين که او رحمت بي حساب خويش را به سوی آنان فرستاده و نيازهای آن

وقتي ديده اند که هيچ کلمه ای رساننده معاني اين کلمات نيست؛ آيه شريفه ی؛ بسم الله الرحمن الرحيم  ،مترجمان اخير

 .؛ ترجمه نموده اند«به نام الله رحمن و رحيم»را 

عين رحمت  ،رحمت حق است چون وجود و هستياصولا هر چيزی؛ چيز بودنش مساوی با  فرق رحمان با رحيم چيست؟

)رحمت من همه چيز را فراگرفته است( « ءٍوَ رَحْمتَي وَسَعَتْ کلَُّ شَي"آمده است  62است؛ چنانكه در سوره ی اعراف آيه 

 مالرحي الرحمن للها بسم ی جمله از توان مي که درسي". ءٍوَ برَِحْمتَكَِ التَّي وَسَعَتْ کلَُّ شَي»و در دعای کميل مي خوانيم 

 و نيكو جمله رسد مي او از آنچه بلكه شر، و خير :نيست دوگونه رسد مي عالم به خدا از که آنچه که است اين آموخت

 گشايش و فاتحه اصولا چون گردد مي اقسامش تمام به انسان و حيوان و نبات و جماد شامل رحمت اين و است رحمت

مؤمن و کافر به  ]اختصاص [رحمان اشاره به آن رحمت بي حسابي است که همه جا کشيده و  .است حق رحمت با هستي

و حتي انسان و جماد و نبات و حيوان ندارد ولي رحيم اشاره به رحمت خاصي است که به انسانهای مطيع و فرمانبردار 

 .اختصاص دارد

  ؟ودشتكيه مىاو « ت و رحيميّترحمانيّ»صفت و تنها روى  نيامده است« بسم اللهّ»ر خدا در چرا صفات ديگ -4

شود و آن اينكه در آغاز هر کار لازم است از صفتى استمداد کنيم که با توجه به يك نكته، پاسخ اين سؤال روشن مى 

 .آثارش بر سراسر جهان پرتوافكن است، همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشيده است

رحمت من همه چيز را فرا " ءٍوَ رَحْمتَِي وَسِعَتْ کلَُّ شَيْ :گويدتر است اين حقيقت را از زبان قرآن بشنويد آنجا که مىبه

 ،بينيم پيامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت و دشمنان خطرناكاز سوى ديگر مى .(162 -)اعراف"گرفته است

هود و » :فأََنجْيَنْاهُ وَ الذَِّينَ مَعهَُ برَِحْمةٍَ منَِّا :خوانيمو پيروانش مى« هود»زدند، در مورد دست به دامن رحمت خدا مى

 .(86 -)اعراف .پيروانش را به وسيله رحمت خويش )از چنگال دشمنان( رهائى بخشيديم

ه بَه غضت رحمتُقَبَخوانيم: يا من سَدارد چنانكه در دعا مى پس اساس کار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائى

 اساس و پايه کار را بر رحمت و ،انسانها نيز بايد در برنامه زندگى«. اى خدائى که رحمتت بر غضبت پيشى گرفته است»

 .محبت قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بگذارند

 بزرگ عالم هستى وأآغازگر سوره بود، نخستين وظيفه بندگان آن است که به ياد مبدکه « بسم اللهّ»بعد از  -(2)آيه 

 .در راه عبوديت است فتند، همان نعمتهاى فراوانى که راهنماى ما در شناخت پروردگار و انگيزه مااپايانش بينعمتهاى بى

عمت خواهد، بخشنده نمى رسد فوراَبه او مى گوئيم: انگيزه، به خاطر آن است که هر انسانى به هنگامى که نعمتىاينكه مى

را بشناسد، و طبق فرمان فطرت به سپاسگزارى برخيزد و حق شكر او را ادا کند به همين جهت علماى علم کلام )عقائد( 

را که يك فرمان فطرى و عقلى است به عنوان انگيزه خداشناسى، يادآور « منعِوجوب شكر مُ» ،در نخستين بحث اين علم
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نعمتهاى اوست، زيرا بهترين و جامعترين راه براى شناخت  ،گوئيم: راهنماى ما در شناخت پروردگارو اينكه مى .شوندمى

 .ستها در رابطه با زندگى انسانهاوجود نعمت ، مطالعه در اسرار آفرينش و رازهاى خلقت و مخصوصاَأمبد

حمد و ستايش مخصوص خداوندى است که پروردگار » شودبه اين دو دليل سوره فاتحة الكتاب با اين جمله شروع مى

 "الحَْمدُْ لِلهَِّ رَبِّ الْعالَميِنَ" جهانيان است

 .در لغت به معنى ستايش کردن در برابر کار يا صفت نيك اختيارى است "حمد"

، هر شخص پاشدهر انسانى که سر چشمه خير و برکتى است و هر پيامبر و رهبر الهى که نور هدايت در دلها مى -1

نهد، ستايش آنها از ستايش خدا سر چشمه کند، و هر طبيبى که مرهمى بر زخم جانكاهى مىسخاوتمندى که بخشش مى

کند، ابرها باران گيرد، چرا که همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك او است، و نيز اگر خورشيد نورافشانى مىمى

 .دهد، همه از ناحيه او استل مىبارند، و زمين برکاتش را به ما تحويمى

. دهد با حمد خواهد بودتعليم مى تنها در آغاز کار نيست، بلكه پايان کارها نيز چنانكه قرآن به ما« حمد»جالب اينكه  -2

ت آنها سلام، و ه شمردن خداوند از هر عيب و نقص و تحيّنخست منزّ ،سخن آنها در بهشت»خوانيم: در مورد بهشتيان مى

 (13. )يونس: "است الحَْمدُْ لِلهَِّ رَبِّ الْعالَميِنَ"  سخنشان آخرين

هم ترکيب کنيم؛ حمد  امي توان گفت اگر هر دو را ب نه مدح خالص است و نه سپاسگزاری خالص؛ پس چيست؟ ،حمد

است. يعني مقامي که هم لايق ستايش است به دليل عظمت و جلال و حسن و کمال و بها و زيبايي که دارد، و هم لايق 

يد بع سپاسگزاری است به دليل احسانها و نيكي ها که از ناحيه او رسيده است؛ آنجاست که کلمه حمد به کار مي رود.

است پس در مفهوم حمد سه « پرستش»ديگری نيز دخالت داشته باشد و آن مفهوم، نيست که در معني حمد؛ مفهوم 

عنصر در آن واحد دخيل است: ستايش؛ سپاس؛ پرستش؛ به عبارت ديگر حمد؛ ستايش سپاسگزارانه پرستشانه است. شايد 

مفهوم حمد؛ مفهوم اين که طبق اين آيه: حمد مخصوص خداوند است و غير او محمودی نيست، از اين جهت هست که در 

خداوند به دليل اين که يگانه ذات شايسته پرستش است و به دليل اين که رحمن و رحيم است او را  پرستش هم هست.

خلاصه اين که حمد يك احساس پاك دروني انساني است و از اعماق روح هر انسان  ستايش و سپاس و پرستش مي کنيم.

ايد و در مقابل عظمت خاضع باشد. و اين است که سوره ی حمد مستلزم سرچشمه مي گيرد که جمال و جلال را بست

معرفت الهي است، يعني تا انسان نسبت به خداوند معرفت کامل پيدا نكند نمي تواند يك سوره ی حمد را درست و صحيح 

 و به صورت واقعي که لقلقه لسان نباشد، بخواند.

 .پردازدحب چيزى است که به تربيت و اصلاح آن مىدر اصل به معنى مالك و صا« ربّ»امّا کلمه  -3 

، هم مفهوم خداوندگاری و صاحب اختياری نهفته است و هم معنای تكميل کننده و پرورش دهنده. خداست در کلمه ی ربّ

 .م استم است و هم کمال رسان همه عالَکه هم صاحب اختيار عالَ

اى است از موجودات مختلف و هنگامى که به صورت به معنى مجموعهم است و عالَ« معالَ»جمع  "الْعالَميِنَ" کلمه -1

خوانيم که در چنين مى )ع(در روايتى از على  .هاى اين جهان استشود اشاره به تمام مجموعهجمع بسته مى« عالمين»
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 مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات بياشاره به  رَبِّ الْعالَميِنَ  :فرمود "الحَْمدُْ لِلهَِّ رَبِّ الْعالَميِنَ" ضمن تفسير آيه

 .جان و جاندار

 (.الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ)  و رحمت عام و خاصش همه را رسيده« خداوندى که بخشنده و بخشايشگر است» -(3)آيه 

نكات تكميلي در اين  خوانديم.« بسم اللهّ»و همچنين تفاوت ميان اين دو کلمه را در تفسير « رحيم»و « رحمن»معنى 

از کلمه ی فراوان مي فهميم بلكه يعني آنكه  اوان است؛ و نه آن مقدار که تنهارحمن يعني آنكه رحمتش فر خصوص اينكه:

ا به انسانه همه هستي از ناحيه ی اوست و هر چه از ناحيه ی او برسد رحمت و نيكوست. و رحيم يعني آنكه فيضش دائماً

 مّتَحكمت بالغه الهي و نظام اَ معنای شناختن جهان است به عنوان مظهر تامّه رحمان شناختن؛ ب خدا را به صفت .مي رسد

چنان ديدی انسان بايد داشته باشد که نظام هستي نظام خير است. نظام  ،پروردگار. و در هنگام ستايش الله به اين صفت

ي مي باشند. و اما صفت دوم که صفت رحيم است، رحمت است. نظام نور است. شر، نقمت و ظلمت امور نسبي و غيرحقيق

ست که انسان به مقام و موقعيت خودش در ميان ا مستلزم آن ،به اين صفت« الله»در اينجا نيز بايد بگوييم که شناخت 

امتيازی که انسان در ميان موجودات دارد اين است که فرزند بالغ اين جهان  م شناخت کامل داشته باشد.موجودات عالَ

از نظر عقل و خرد به آن درجه از رشد رسيده که به او گفته اند بايد خودت راه را انتخاب کني! در حالي که موجودات  ؛ستا

ل جبری عوامل اين عالمند، اين انسان است که به دليل رشد عقلي او؛ آزادی و اختيار دارد و مي تواند از ديگر تحت تكفّ

راه راست و راه کج هر دو در جلوی انسان قرار (. 7-) دهرهدََينْاهُ السبَّيلَ امِّا شاکرِاً و امِّا کَفوُراًاِنّا . دو راه يكي را انتخاب کند

وقت است که يك نوع رحمت و عنايت خاصي از ناحيه ی  گرفته، اگر انسان راه راست و صراط مستقيم حق را بپيمايد آن

خته شده که هر کس راه خدا را برود؛ پروردگار او را مدد مي کند؛ م به گونه ای ساخدا شامل حالش مي گردد و گوئي عالَ

دلش را نور بخشيده و قلبش را نيرو  (،26-) عنكبوت«و الذّينَ جاهدَوُا فينا لنََهدِْينََّهُمْ سبُُلنَا»هنمايي و هدايتش مي کند ار

به او مي رساند، و بالاخره به مرحله « حتَْسِبُمِنْ حيَْثُ لا يَ»مي دهد، اسباب و وسائل را برای راهش مهيا مي سازد؛ رزق 

ای مي رسد که احساس مي کند به مرحله ی داد و ستد با خدای خويش رسيده است چون مي بيند هر چه که او در 

خالصانه تر رفتار مي کند؛ عنايات الهي بيشتر شامل حالش مي گردد. در اين وقت است که بنده به مرحله رضا و  ،کردار

 .سيده استتسليم ر

شوند )در هر يك از بار تكرار مى 73اى که بايد اضافه کنيم اين است که اين دو صفت در نمازهاى روزانه ما حد اقل نكته

ستائيم. و اين درسى است براى همه مرتبه خدا را به صفت رحمتش مى 23دو رکعت اول نماز دوازده بار( و به اين ترتيب 

 .ق کنندبيش از هر چيز به اين اخلاق الهى متخلّانسانها که خود را در زندگى 

رحم نسبت به دانيم مبادا رفتار مالكان بىاى است به اين واقعيت که اگر ما خود را عبد و بنده خدا مىبه علاوه اشاره

 .بردگانشان در نظرها تداعى شود

اين است که ما در عين قدرت نسبت به بندگان خويش، اشاره به  "رَبِّ الْعالَميِنَ" بعد از« رحمان و رحيم»نكته ديگر اينكه 

 .کنيمبا مهربانى و لطف رفتار مى

 .(مالكِِ يوَْمِ الدِّين) "خداوندى که مالك روز جزاست"دومين اصل مهم اسلام يعنى قيامت و رستاخيز:  -(4)آيه 
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ابطه سياسي است و دومي يك رابطه در استعمالات روزمره هر کدام معنای مستقل دارند اولي يك ر« مالكِ»و « مَلكِ»

اقتصادی. آنجا که انسان با چيزی رابطه مالكيت پيدا مي کند؛ به اين نحو است که مي تواند از آن بهره برداری کند و آنجا 

ولي در هر دو مورد  ؛ك مي گويد يعني قدرتي مافوق ديگری دارد، و برای خود حق تدبير و سياست قائل استلِکه مَ

ولي در بعضي موارد اين روابط حقيقي است. مثلا اگر کسي بگويد من مالك قوای بدني  .هيچگونه واقعيتي در کار نيست

خويش هستم، معنايش اين است که در بهره گيری از آنها صاحب حق و مختارم، يعني قوه ای در وجود من هست که من 

کنم و مثلا با آن سخن مي گويم و هر وقت نخواهم بهره برداری نمي کنم. اينجاست که هر وقت بخواهم از آن استفاده مي 

يكي است. يعني هم ما مالك اعضاء و جوارح خودمان هستيم و هم  ك با مالك هر دو مصداقاًلِچنانكه ملاحظه مي کنيد مَ

 .زی محضدليل اينكه يك امر تكويني است نه قراردادی و مجاه ط بر آنها، بك و مسلّلِمَ

خوبي روشن است ه ك با مالك بلِوحدت مَ ،در مورد پروردگار؛ که خالق تمام جهان است و اراده اش قاهر بر همه عالم است

 لِمَنِ الْمُلكُْ"و آنجاست که رابطه حقيقي بين مالك و مملوك برقرار است. لذا در قيامت راجع به ملك در قرآن آمده است. 

بگو ای خدای مالك  : قلُْ اللّهُمَّ مالكَِ الْمُلكْ"بالاتر اين که در آيه ديگر آمده است .  (61-مؤمن ")دِ القَهّاراليْوَْمَ، لِلهِّ الوْاحِ

لك و صاحب اختياری در مديريت به عنوان يك امر مملوك فرض شده است. مفاد در اين آيه مُ"( 62-)آل عمران ملك.

افاده ملك ميكند. معني آيه اين است که مالك کيست؟ پاسخ اين « لام»لمن الملك اليوم نيز همين است و به اصطلاح 

ك اين قدرها از يكديگر جدا نيستند و آنطور که گفته مي شود دو لِلك و مَاست که خداست. پس معلوم مي شود که مُ

 كلِخداوند مالك و مَخير، بلكه  ك روز قيامت است و در دنيا نيست؟لِآيا فقط خداوند مالك و مَ .قلمرو جداگانه ندارند

حقيقي هم دنيا و هم آخرت است. فرقش اين است که بشر چون در دنيا چشم حقيقت بين ندارد، مالكها و ملكهای اعتباری 

گويد من مالك اين خانه ام ولي هنگامي  داند و مي ك آنها ميلِو مجازی را مي سازد. خود را و ديگری را مالك بر اشياء و مَ

گي كها ساختلِلكها و مَآنگاه خواهد ديد که همه مُ ،ايش مكشوف شد و نگاهي واقع بينانه بر جهان افكندکه حقايق جهان بر

در اينجا (. 66 -) ق«فكََشَفنْا عنَكَْ غِطاءكََ فبَصَرَكَُ اليْوَْمَ حدَيدٌ» )خداست(.اوست ،ك حقيقي هستيلِبوده و مالك و مَ

 .دکنمى ،نهايت سيطره و نفوذ او را بر همه چيز و همه کس در آن روز مشخصشده است، که « ت خداوندمالكيّ»تعبير به 

گيرند، تمام شوند و در برابر مالك حقيقى خود قرار مىروزى که همه انسانها در آن دادگاه بزرگ براى حساب. حاضر مى

سوزنى نابود نشده و به دست  هيچ چيز حتى به اندازه سر ؛بينندهاى خود را حاضر مىانديشهها و کارها و حتى گفته

هاى اعمال خود را بردوش کشد! حتى در آنجا  وليتؤو اکنون اين انسان است که بايد بار همه مس. استفتاده افراموشى ني

وليت بپذيرد! بدون شك مالكيت خداوند نسبت به جهان ؤاست، باز بايد سهم خويش را از مساى که بنيانگزار سنت و برنامه

و به تعبير  .لك ما استمُ ،نظير مالكيت ما نسبت به آنچه در اين جهان ؛حقيقى است نه مالكيت اعتبارىهستى مالكيت 

ت است، آنكس که موجودات را آفريده و لحظه به لحظه فيض وجود هستى به آنها ت و ربوبيّديگر اين مالكيت نتيجه خالقيّ

ين سؤال که مگر خداوند مالك تمام اين جهان نيست که ما در پاسخ ابنابر اين و  .بخشد، مالك حقيقى موجودات استمى

باشد، اما بروز و مى« هر دو جهان»کنيم؟ بايد بگوئيم: مالكيت خداوند گر چه شامل مى« مالك روز جزا»از او تعبير به 

 شود، وچرا که در آن روز همه پيوندهاى مادى و مالكيتهاى اعتبارى بريده مى ؛ر اين مالكيت در قيامت بيشتر استظهو

 .هيچ کس در آنجا چيزى از خود ندارد، حتّى اگر شفاعتى صورت گيرد باز به فرمان خداست
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ز علل ا اعتقاد به روز رستاخيز، اثر فوق العاده نيرومندى در کنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشايست دارد و يكى

اندازد که از همه کار او با خبر انسان را هم به ياد مبدئى مى ،همين است که نماز ،جلوگيرى کردن نماز از فحشاء و منكرات

 .است و هم به ياد دادگاه بزرگ عدل خدا

کرد که ن را تكرار مىقدر آ رسيد، آنمى"مالكِِ يوَْمِ الدِّينِ" خوانيم: هنگامى که به آيهمى )ع(در حديثى از امام سجّاد 

 .نزديك بود روح از بدنش پرواز کند

به  ؛در قرآن در تمام موارد به معنى قيامت آمده است، و اينكه چرا آن روز، روز دين معرفى شده :«"يوَْمِ الدِّينِ" امّا کلمه

اى که در قيامت ن برنامهباشد، و روشنتريمى« جزا»در لغت به معنى « دين»روز جزا است و  ،خاطر اين است که آن روز

 .شود همين برنامه جزا و کيفر و پاداش استاجرا مى

پروردگار خود را مخاطب ساخته نخست از عبوديت خويش در « بنده»از اينجا گوئى  انسان در پيشگاه خدا: -(5)آيه 

إِيَّاكَ نَعبْدُُ وَ  "."جويمتو يارى مى پرستم و تنها ازتنها تو را مى"گويد: و کمكهاى او سخن مى برابر او، و سپس از امدادها

 ."إِيَّاكَ نَستَْعيِنُ

 فعال است. توحيدگفت و در اينجا سخن از توحيد عبادت، و توحيد اَدر واقع آيات گذشته سخن از توحيد ذات و صفات مى

 گردن نهيم، و از بندگى تنها به فرمان او ؛ندانيم ،عبادت آن است که هيچ کس و هيچ چيز را شايسته پرستش جز ذات خدا

ال او بدانيم، نه اينكه دنب ،مفعال آن است که تنها مؤثر حقيقى را در عالَو تسليم در برابر غير ذات او بپرهيزيم، توحيد اَ

به فرمان خداست. اين تفكر و اعتقاد انسان را از همه کس و همه  ،بلكه معتقد باشيم هر سببى هر تأثيرى دارد ؛سبب نرويم

اسلام سراسرش توحيد است، يعني تمام مسائل آن چه آنها که مربوط به  .دهدبريده و تنها به خدا پيوند مى ،تموجودا

اصول عقائد است و چه آنها که به اخلاقيات و امور تربيتي و يا به دستورالعمل های روزانه ارتباط دارد همگي يكجا و 

ديگر از اصول اعتقادی هستند و يا امامت را مورد تحليل قرار دهيم  اگر نبوت و معاد را که دو اصل توحيد است. ،يكپارچه

در شكل ديگر، توحيد است. و اگر دستورهای اخلاقي و يا احكام اجتماعي اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم در شكل توحيد 

شناخت و انديشه است.  در اسلام دو توحيد وجود دارد: نظری و عملي. توحيد نظری مربوط به عالم .خودنمائي مي کنند

يگانه ساختن.  ،يگانه و يك جهت و در جهت ذات ،يعني خدا را به يگانگي شناختن؛ و توحيد عملي يعني خود را در عمل

د آنچه در سوره ی حم .انسان نخدا، و توحيد عملي يعني يگانه شدبه عبارت ديگر توحيد نظری يعني شناخت يگانه بودن 

يد بيان توح ،به بعد« اياك نعبد»مربوط به نوع اول يعني توحيد نظری است، و از اين جا  ،آمده استاز اول سوره تا اين جا 

ا در او نيستي و نياز رکاستي و  ،کامل مطلق است، نقص ؛شناخت اين که او )الله( است توضيح مطلب اين که: .عملي است

سراسر وجود، مظهر رحمانيت  ؛او رحمن است .وی اوستو به همين دليل همه چيز از او و متوجه او و به س ؛ راهي نيست

قمت از جنبه های عدمي و نسبي و اضافي ت و نِيّشرّ .ذات حق است؛ آن چه از او صدور مي يابد جز خير و رحمت نيست

 تشخيص مي دهدنه تنها نظام خلق و صدور اشياء را  ؛او رحيم است .اشياء است نه از جنبه های وجودی و في نفسه آنها

نظام خير و رحمت است؛ يعني موجودات از رحمت آمده و ، نظام بازگشت اشياء به سوی حق نيز ؛که مظهر ذات حق است

قمت است، و به تعبير ديگر: نقمت و عذاب نيز اگر م رحمت بر غضب و نِاين به معني سبقت و تقدّ .رحمت بازمي گردنده ب

 .دم دارنتقدّ اش هبر صفات جلاليّ خداوند هطور کلي صفات جماليّه رحمتي است در لباس نقمت. ب ،درست شناخته شود
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با  قرآن« بسم الله»اينجاست که به خوبي مي توان درك کرد که چرا  .صفات جلاليه مولود و زائيده صفات جماليه است

 و حتي ؛رحيم است قرآن، نمايش الله رحمانزيرا نمايش هستي از نظر  ؛ار منتقمرحمان و رحيم توأم است نه مثلا با جبّ

« آمدن»تقسيم هستي از نظر رحمت اين است که جهان  .ت نيز شكلي ديگراز رحمانيت و رحيميت استاريت و منتقميّجبّ

مظهر  ،جهان« از اويي»رحمان است يعني آمدن و  ،خداوند«. به سوی اوئي»دارد و « از اويي»جهان «. بازگشتن»دارد و 

مظهر رحمت است. حتي جهنم و عذاب  ،جهان نيز« به سوی اويي»ني بازگشتن و رحيم است يع ،و خداوند رحمت است

ام مدعي شناخت سرانج ،بنده .او مالك يوم الدين است الهي که مظهر جباريت و انتقام الهي است نيز مولود رحيميت اوست.

آفرينش است يعني آنكه او مي داند روز جزائي است و در اين روز منكشف خواهد شد که هيچ اسباب و وسيله ای اصالت 

خداوند بوده است. اين ها همه با آن تفسير هائي که قبلا گفته شد؛ در قلمرو توحيد نظری  ،ك و مالك بالاصالهلِنداشته و مَ

 و هيچگاه نبايد گفت که اين ها فوق العاده لازم و ضروری استه از مقوله شناخت است و اين شناختاست؛ يعني توحيدی ک

 ،خودش اصالت دارد و تا اين مرحله نباشد ،بلكه در اسلام شناخت ؛له ذهني است و ضرورتي ندارد، خيرمرحله يك مرح

د محسوب موحّ ،اگر انسان فقط بشناسد و بفهمداما آيا اين مرحله کافي است؟ يعني  .در عمل پيش نخواهد رفت ،انسان

آنگاه . ي()توحيد عمل ديعني بايد بشناسد و بفهمد تا بشوخير؛ بلكه اين شناختن و فهميدن مقدمه شدن است.  شده است؟

 ، توحيد عملي را آغاز نموده ايم و مي خواهيم اظهار يگانه شدن کنيم.اياک نعبدکه مي گوئيم 

يعني کسي که رام و تسليم و مطيع است و هيچ گونه عصياني ندارد. اين گونه بودن يعني رام و مطيع د عبَّانسان عبد و مُ

يك ذره عاصي نبودن، حالتي است که انسان بايد فقط نسبت به خداوند داشته باشد. عبد خدا بودن يعني اين حالت  ، بودن

عبد بودن و در عبادت؛ به معني اين است که در مقابل  را نسبت به ذات حق و فرمان های ذات حق داشتن. و اما توحيد در

ه باشد. د داشتهيچ موجود ديگر و هيچ فرمان ديگری اين حالت را نداشته باشد؛ بلكه نسبت به غيرخدا حالت عصيان و تمرّ

عبد اك نپس همواره انسان بايد دو حالت متضاد داشته باشد؛ تسليم محض خدا، و عصيان محض غيرخدا. اين است معني اي

اعت آنها را داده بايد توجه داشت اطاعت آنهائيكه خداوند دستور اط .خدايا تنها تو را مي پرستيم و غير از تو را نمي پرستيم

زيرا چون خدا گفته اطاعت مي کنيم و هر ؛ همه در واقع اطاعت خداست ،امام و رهبران جامع شرائط ،مثل پدر و مادر

در عرض خدا قرار بگيرد نه در ادت خدا است، ولي هر چه در کنار خدا قرار بگيرد؛ يعني عب ،رشته ای که به اينجا برسد

پس از آن جا که مي گوييم اياك نعبد و  .انسان شهوت پرست مشرك شمرده شده است در قرآن کريم شرك است. ،طول

هستيم نه به فرمان ميلها و هواها و معبوديت غيرخدا را نفي مي کنيم، مدعي اين مطلب شده ايم که خدايا ما به فرمان تو 

برها مي شود اطاعت کرد. حِ ،از حقوق خاصه پروردگار است و هر کس که دستور دهد ،هوسها و شهوتهای خودمان. اطاعت

هيچ گروهي را به !  مي گوئيم اياك نعبد يعني خدايا و راهب ها را که خدا دستور نداده چرا اطاعت مي کنيد؟پس آنجا که

کنيم؛ کورکورانه اطاعت نمي کنيم؛ هر کس را تو فرمان داده ای  ي و به نام قديس و به نام ديگر عبادت نمينام روحان

اگر رسول خدا را اطاعت مي کنيم از آن جهت است  .اطاعت مي کنيم و هر کس را که تو فرمان نداده ای اطاعت نمي کنيم

کنيم چون تو فرمان داده ای. اگر  ر را به عنوان اولي الامر اطاعت مياگر ائمه اطها فرمان او را واجب کرده ای. که تو صريحاً

به حكم اين است که پيغمبر و ائمه اطهار  ،فرمان مجتهدان جامع الشرائط يعني علمای متقي عادل آگاه را اطاعت مي کنيم

ديگر از مظاهر توحيد عملي قرآن اين نيز يكي  به ما اين چنين دستور داده اند. ،که فرمانشان را تو واجب الطاعه کرده ای

هيچ انساني انسان ديگر را رب خودش قرار ندهد و انساني انسان ديگر را مربوب خويش نسازد. پس  است که مي فرمايد:
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دهيم و هيچ معبود اجتماعي نداريم و هيچ انساني را و  طاع قرار ميو مُ« رب»معني اياك نعبد اين است: خدايا تنها تو را 

« تعبيد»فرعون مآبي يعني همان استبداد فرعون را قرآن کريم  انساني را در برابر تو و فرمان تو مطاع قرار نمي دهيم.فرمان 

ناميده است. بني اسرائيل هيچگاه فرعون را سجده نمي کردند؛ بلكه فرعون آنها را ذليل ساخته و به اطاعت اجباری و کار 

رام  ،در مقابل فرعون نوع حق اختيار و آزادی را از آنها سلب نموده بود. آنها عملاً اجباری و بهره کشي وادار کرده بود و هر

و مطيع بودند. پس اياك نعبد يعني خدايا تن به تعبيدها و تذليل ها و اطاعتهای اجباری و بهره کشي و سلب حق اختيار 

ملي همان است که در اصطلاح علمای اسلامي توحيد ع .ست که در قرآن آمده استا م. اين ها نمونه هائييده و آزادی نمي

 ت خارجي است. يعني آنكه واقعيت وجود انسان هم يگانه شده باشد.توحيد در عينيّ ،گويند، که مراد توحيد در عبادت مي

 عالفد باشد و خدا را در ذات و صفات و اَخلاصه آنكه در اسلام کافي نيست که مسلمان تنها در مرحله فكر و انديشه موحّ

ماه در  ششبه يگانگي بشناسد و بداند و درك کند که اگر به او پيشنهاد کنند که درباره خداشناسي بحث کند، بتواند 

كه يگانه گرا باشد؛ بل ،ست که در عملا اطراف خدا سخن بگويد، اين چنين شخصي نيمي از توحيد را دارد، و نيم ديگر آن

است.  دتوان گفت موحّ مي ،م اوصاف شناخت و در اطاعت و تسليم نيز يگانه بوديگانه شده باشد. آن هنگام که خدا را با تما

رس د ،اينجاست که به عظمت سوره حمد پي مي بريم؛ و راستي شگفت آور است که چگونه شخصي که هيچگاه در عمرش

 کتابش کلمات را طوری نخوانده و با فيلسوفي برخورد نكرده و هيچ دانشمندی را ملاقات ننموده، بتواند در اولين سوره

تنظيم کند که تمام مكتبش را در يك قطعه کوچك بگنجاند، توحيد نظری را در چند جمله کوتاه و در کمال اوج و تعالي 

بيان کند و توحيد عملي را در يك جمله کوتاه و در کمال اوج و تعالي بيان کند و توحيد عملي را در يك جمله کوتاه اياك 

عين حال، اين سوره از نظر عذوبت و سلاست در حدّی است که انسان هرگز از تكرار آن سير نمي  و در نعبد نشان دهد

 شود. 

خدايا تنها تو را پرستش مي کنيم و رام و مطيع تو هستيم؛ و مطيع هيچ کس و هيچ فرماني يعني  "داک نعبايّ"جمله 

همان ايمان و کفری که از شعار توحيد استفاده مي شود؛  در اين جمله روی اين بيان؛ نيستيم. ،که ناشي از فرمان تو نباشد

يك ايمان و يك کفر را ابراز مي دارد: ايمان به  ،واحد در آنِ« لا اله الا الله»گنجانده شده است مسلمان که مي گويد: 

 شدُْ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يكَْفرُْ بِالطّاغوتِلا اکِرْاهَ في الدّينِ، قد تبَيََّنَ الرُّ»مي خوانيم: « آية الكرسي»خداوند و کفر به غيرخدا. در 

اينك که حقيقت آشكار شده؛ هيچگونه اجبار و اکراهي در کار نيست، آنكس که : و يؤُمِْنْ بِاللهِّ فقد استَْمْسكََ بِالْعرُوْةَِ الوُْثْقي

ست( باشد؛ آنكس؛ رستگار گشته و کافر به طاغوت، )آنچه که مظهر طغيان ا ،مؤمن به الله باشد، در حاليكه در همان آن

عملي نيست؛ بلكه همواره  ،در اسلام؛ بدون کفرايمان  ".(662-) بقرهعروة الوثقي يعني دستگيره محكم را چنگ زده است.

 بايستي در کنار تسليم به خداوند، انكار مظاهر طغيان قرار گيرد، تا ايمان کامل گردد.

اين است که در کلمه ی  ،انسان است وجود دارد« شدن»ی  يد عملي و مرحلهنكته جالبي که در اينجا که مرحله ی توح

« تمپرس من تنها تو را مي»گفته نشده است. گفته نشده:  "اعبد"ضمير جمع آورده شده و به صورت مفرد يعني  "نعبد"

آن نكته که در اين مقام که مقام ساخته شدن انسان است اين است که انسان «. تنها تو را مي پرستيم ،ما»بلكه گفته شده 

همان طور که در پرتو شناخت خدا و توجه به او ساخته مي شود نه در صورت غفلت از او و بي خبری از او؛ همانطور که 

ان در ضمن عمل اجتماعي و همراه و هماهنگ با جامعه در عمل و فعاليت ساخته مي شود نه با نظر و انديشه ی محض؛ انس

ی توحيدی ساخته مي شود نه منفصل و جدا از قافله اهل توحيد. انسان موجودی است فكری؛ الهي؛ عملي؛ اجتماعي. 
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 هانسان بدون انديشه و شناخت، انسان حقيقي نيست. انسان بريده شده از خدا و غافل از خدا انسان نيست؛ انسان انديشند

الهي بريده از عمل نيز انسان حقيقي نيست؛ انسان کاستي گرفته است. همين طور انسان انديشنده خداشناس عملي بريده 

خدايا ما مردم جامعه ی توحيدی در  :از جامعه توحيدی نيز انسان ناقص است. پس در حقيقت معني اياك نعبد اين است

 رمان تو روانيم.فه حرکتي هماهنگ؛ همه با هم به سوی تو و گوش ب

ممكن است اين سؤال  .تنها از تو کمك مي خواهيم. از غير تو کمك نمي خواهيم و استعانت نمي جوئيم :اک نستعينايّ

اين که غيرخدا را نبايد عبادت کرد منطقي است  ؟مطرح شود و آن اين که چرا نبايد از غير خدا استعانت و استمداد جست

م اسباب قرار داده و ما انسانها م را عالَچه منطقي دارد؟ خداوند؛ عالَ ،و اما اينكه از غير خدا نبايد استعانت و استمداد جست

انهای اشياء ديگر و از انس را به انسانهای ديگر و به اشياء ديگر نيازمند ساخته است و ما ناچار برای رفع نيازهای خود بايد از

و اين طور  ؛چيز ديگری است ،در پاسخ اين سؤال بايد بگوئيم که مطلب ديگر در زندگي کمك بگيريم و استمداد کنيم.

نيست که هرگونه کمك گيری از غير و اعتماد به غير قبيح باشد؛ خير؛ بلكه خداوند اصولا انسان را موجودی نيازمند به غير 

جامعه ی انسان ها اين طور است که هر کس به ديگری محتاج است و اين که مي بينيم در سفارشات  خلق کرده؛ يعني

در  :تَعاوَنوُا عَلَي البْرِِّ و التَّقوْی: فرمايد در قرآن مجيد مي .کنند نمايانگر همين حقيقت است امر به تعاون مي اسلامي دائماً

است. اگر استعانت از غير، در هيچ « عون»از ماده ی « تعاون»کلمه "  .(6-.) مائدهکارهای نيك يكديگر را مدد برسانيد

 رساند: شما به يكديگر محتاج هستيد؛ و لذا بايستي يكديگر حدی جايز نبود، پروردگار سفارش به تعاون نمي کرد، بلكه مي

حضرت  .خدايا مرا محتاج خلق خودت نگردان :حضرت امير به اين تعبير دعا کرد شخصي در حضور را مدد و ياری کنيد.

 و منظور "خلق خودت قرار نده. دانِخدايا مرا محتاج بَ ":فرمود بگو؟ ين طور نگو؛ عرض کرد پس چه بگويمديگر ا فرمود:

اين است که جمله اول نشدني است زيرا نحوه ی خلقت انسان، اين طور است که همواره در پيشبرد زندگي دنيائي خودش 

يگران نيازمند است. پس در جمله اياك نستعين نمي گويد که انسان نبايد استمداد از ديگران بجويد. پس مطلب ده ب

رساند اين است که: آن اعتماد نهائي؛ و آن تكيه گاه قلب انسان؛ يعني آنچه که در واقع  آنچه اين آيه شريفه مي چيست؟

شد، و آنچه که از آنها در دنيا استمداد مي جويد؛ آنها را به عنوان وسيله و نفس الامر انسان به آن تكيه دارد؛ بايستي خدا با

بداند. و بداند که حتي خود انسان؛ قوای وجودی او؛ نيروی بازوی او؛ نيروی مغزی او؛ همه و همه وسائلي هستند که خداوند 

دنيا به وسائلي اعتماد مي کند ولي بعد آفريده و در اختيار او نهاده است و سررشته در دست اوست. و لذا چقدر انسان در 

ي قوای خويش اعتماد مه انجام نداد. گاهي مي شود که ب ،کمكي که بايد بكند ،آن وسيله ،مي بيند که برخلاف انتظارش

 ،دنف مي ورزند. تنها قدرتي که اگر انسان به او تكيه کند و برنامه اش را با او تنظيم ککند و مي بيند که حتي آنها نيز تخلّ

نوشته اند که در يكي از جنگها رسول اکرم از لشكر کناره گرفت و در روی تپه ای در  .خداست ،هيچ نگراني نخواهد داشت

ح بود و گردش مي يكي از افراد شجاع دشمن؛ در حاليكه مسلّ خواب رفت. اتفاقاًه حدود اردوگاه خودش استراحت کرد و ب

 ؛شناخت؛ و بسيار خوشحال شد از اين که او را تنها يافته و الان او را خواهد کشت کرد؛ نگاهش به رسول الله افتاد و او را

محمد! تو هستي؟ حضرت نگاهي کرد و فرمود:  وی بالای سرش ايستاد و فرياد کشيد: .ر حالي که رسول الله خوابيده بودد

آن مرد که  ون درنگ فرمود: خدا!آری من هستم. گفت: چه کسي مي تواند تو را از دست من نجات دهد؟ رسول الله بد

تو نشان خواهم داد و يك قدم عقب رفت تا ضربت خود را قوی تر بزند؛ ناگهان پايش ه الان ب :گفت ،چنين انتظاری نداشت

چه  "سرعت از جای برخاست و بالای سرش ايستاد و فرمود:ه به سنگي اصابت نموده و محكم به زمين خورد!. حضرت ب
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م تو! و رسول الله او را عفو رَاينجا بود که آن مرد از روی فتانت پاسخ داد: کَ "من ميتواند نجات بدهد؟کسي تو را از دست 

هيچ وسيله ای نبايد دست استمداد دراز کند؛ ه غرض اين است که معني اين جمله نه آن است که انسان در جهان ب فرمود.

 رار دارد.در دست او ق ،ناسد و بداند که سررشته وسائل و اسبابب الاسباب را نيز بشبلكه بايستي در عين استمداد؛ مسبّ

 "اهدْنَِا الصِّراطَ الْمسُْتَقِيمَ "(هدايت فرما و استوار راه راستشاهما را به ) -(6)آيه 

 نخستين تقاضاى بنده اين است ،ت و استمداد از ذات پاك اوپس از اظهار تسليم در برابر پروردگار و وصول بر مرحله عبوديّ

در اينجا اين سؤال که چرا . ايمان و عمل صالح هدايت فرمايد که او را به راه راست، راه پاکى و نيكى، راه عدل و داد، و راه

شود. وانگهى اين سخن از پيامبر کنيم مگر ما گمراهيم! مطرح مىما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا مى

لغزش و گوئيم: انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم امان که نمونه انسان کامل بودند چه معنى دارد؟! در پاسخ مىو ام

به همين دليل بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که او را بر راه راست ثابت  ؛رودانحراف در باره او مى

مراحل نقصان را پشت سر بگذارد و به  طريق تكامل است که انسان تدريجاًنگهدارد. دوم اينكه، هدايت همان پيمودن 

د، کنن «صراط مستقيم»مراحل بالاتر برسد. بنابراين جاى تعجب نيست که حتى پيامبران و امامان از خدا تقاضاى هدايت 

آنها نيز تقاضاى درجات  چه مانعى دارد که. ه بدون استثناء در مسير تكاملندست، و همچه اينكه کمال مطلق تنها خدا

 .بالاترى را از خدا بنمايند

و  گردد،رسد و به بهشت واصل مىمحبت تو مى خداوندا! ما را بر راهى که به"فرمايد: در تفسير اين آيه مى )ع(امام صادق 

 ".ثابت بدار ،مانع از پيروى هوسهاى کشنده و آراء انحرافى و هلاك کننده است

همان آئين خدا پرستى و دين حق و پايبند بودن به دستورات خداست، چنانكه « صراط مستقيم»صراط مستقيم چيست؟ 

بگو: خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت کرده، به دين استوار آئين ابراهيم که هرگز "خوانيم: مى 121در سوره انعام آيه 

 :بايستي چند مطلب را بيان کنيم ،روشن گردد کاملاًبرای اين که صراط مستقيم  ".به خدا شرك نورزيد

به سوی خداوند در حرکت و  ،همه موجودات در يك سير تكويني و غيراختياری که لازمه ناموس هستي است -1

ز انسان به عنوان يكي ا .[16-نجم]«انََّ اِلي رَبكَِّ الْمنُتَْهي[ و 67-شوری«.]اَلا اِلي اللهّ تصَيرُ الامُوُرُ»صيرورتند 

 .]2-انشقاق]"اِلي رَبكَِّ کدَْحاً فَمُلاقيه يا اَيُّها الاِنْسانُ اِنكََّ کادِحٌ ":محكوم به اين حكم است ،موجودات و مخلوقات

يعني راهي است که انسان  ؛در ميان راهها يك راه است که راه مستقيم و شاهراه است و راه سعادت و راه اختياری -6

 .بايد آن را برگزيند

به دليل اين که انسان آنچه برمي گزيند از نوع راه است؛ پس انسان نوعي حرکت و طي طريق به سوی مقصدی  -7

را برمي گزيند و به عبارت ديگر به سوی کمال خود مي خواهد حرکت کند؛ پس انسان يك موجود تكامل يابنده 

 هدايت فرما. ،ست تكاملاست و معني اهدنا الصراط المستقيم اين است که خدايا ما را به راه را

راه تكامل؛ کشف کردني است نه اختراع کردني؛ برخلاف نظريه اگزيستانسياليسم که مدعي است هيچ راهي و  -1

آفريننده  ،هيچ مقصدی وجود ندارد؛ و انسان خود برای خود مقصد و ارزش مي آفريند؛ و راه مي آفريند و انسان

آفريننده کمال بودن و ارزش بودن ارزشهای خود است. از نظر قرآن  مقصد و آفريننده راه و آفريننده کمال يعني
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ن پيدا کرده و انسان مقصد و راه کمال بودن مقصد و ارزش بودن ارزش ها در متن خلقت و آفرينش هستي تعيّ

 .بايد آنها را کشف کند و مقصد را بجويد و راه را بپيمايد

؛ برخلاف راههای غيرمستقيم از قبيل راه منحني يا راه پيچ جهت مشخص دارد ،راه مستقيم راهي است که از اول -6

های متعدد يا  انسان را به مقصد برساند؛ با تغيير جهت ،در نهايت امر در پيچ و روی خطوط منكسر که فرضاً

 .مداوم است؛ پس راه انسان به سوی کمال از نوع عبور از ميان اضداد و نوسان از ضدی بر ضد ديگر نيست

 ،ه تكامل کشف شدني است نه خلق کردني و ابداع کردني؛ به معني اين نيست که مانند راههای مكانياين که را -2

جاده ای کشيده شده است و او بايد در آن جاده قدم بگذارد؛ بلكه به معني اين  ،در خارج از وجود راه روندهقبلا ً

ن به بارگاه قرب حق است وجود دارد، است که در متن وجود راه رونده راهي به سوی کمال حقيقي او که رسيد

ما در هسته خر استعداد فطری برای رسيدن به کمال حقيقي وجود دارد آنچنانكه مثلاً ،يعني در متن وجود انسان

 استعداد درخت شدن وجود دارد.

موجودات انسان در عين اين که مجهز به استعداد فطری است؛ نيازمند به راهنما و هادی است؛ زيرا انسان با همه  -8

ديگر که استعدادی طبيعي برای کمالات خود دارند يك تفاوت اساسي دارد و آن اين است که موجودات ديگر 

همه راهشان در طبيعت مشخص شده و هر کدام بيش از يك راه نمي توانند داشته باشند ولي انسان اين طور 

 .ت است، مگر انسان که فاقد طبيعت استهر موجودی واجد طبيع اصطلاح فلسفي امروزی مي گويند:ه نيست. و ب

فلي بايد انتخاب لوی و سِانسان دارای طبيعت های متضاد و مختلف است و راه خودش را از ميان طبيعت های عِ

عهده آنان گذاشته نشده است بلكه؛ اسب؛ گوسفند؛ گربه؛ سگ.... هر کدام با غرائزی ه کند. حيوانات ديگر انتخاب ب

راه آنان را مشخص کرده است و لذا مي بينيم همه آنها در سراسر تاريخ جهان هر  ،آن غرائزآفريده شده اند که 

عمال و رفتار دارند؛ زنبورعسل و مورچگان لق و خوی مخصوص به خود هستند و همه يك جور اَکدام دارای خُ

ولي انسان صدها راه در  .ي شودلي در کار آنها ديده نمهمه و همه در تهيه خانه و غذا مانند هم اند و تغيير و تحوّ

انَِّ سَعيْكَُمْ »فرمايد:  مي« و الليل»در سوره  مقابل او نهاده شده که مي تواند هر کدام آن ها را انتخاب کند.

و البته اين مطلب از کمال انسان است نه  ؛ق استشما بني آدم؛ کوشش هايتان، مختلف و متفرّ (1-) ليل«لَشتَّي

ه ديين باگر ما کلي بي راه است؟ه ست که بگوئيم انسان با يم اين مطلب آيا مستلزم آنحال ببين ضعف انسان.

ولي قرآن آن را قبول ندارد. آنچه که قرآن مي فرمايد اين است که: خط  ،خصوص اگزيستها چنين مي پندارند

بر انسان مثلا هزار در برا نهايت اينكهراه مشخص کمال انسان است؛  ،سيری از انسان تا خدا کشيده شده که آن

رود و به خدا  مي   راه نهاده شده، که تنها يكي از آنها راه مستقيم يعني همان شاهراهي است که به سوی خدا 

ولي انسان در انتخاب هر کدام از اين راهها مختار است و اگر آن راه را انتخاب کند درست؛ و  ؛منتهي مي گردد

اين است معنای حديث معروفي که روزی رسول اکرم در جائي  گرنه راههای ديگر همگي نادرست و غلط است.

 يم کردن که يكينشسته بودند و گروهي در گرد ايشان بودند؛ حضرت شروع کردند خطوطي بر روی زمين ترس

اين يك راه؛ راه من است  ":و سپس فرمود؛ کج و معوج و غيرمستقيم ،مستقيم بود و خطوط ديگر ،از آن خطوط

راز اين که در قرآن همواره؛ ظلمت به صورت جمع آمده و نور به صورت  ".و باقي ديگر هيچ کدام راه من نيستند

[ که راه گمراهي گوناگون 668-بقره«]منَوُا يخُرِْجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلي النوُّرِاَللهُّ وَلِيُّ الذّينَ آ»مفرد نيز همين است. 
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در اينجاست که نياز به هدايت انبياء روشن مي گردد، زيرا آن راه مستقيمي را  است ولي راه حق تنها يكي است.

ان دهد. بلكه بايستي فرستادگ که بشر را به کمال نهائي مي رساند، انسان نمي تواند بدون هدايت آنان تشخيص

گويند: در قرآن  ست که در تفسير الميزان بيان شده است که ميا در اينجا نكته ای الهي او را رهنمون گردند.

تفاوت دارد. و لذا سبيل احيانا به  "صراط"بكار برده شده ولي معنای آن با  "راه"نيز به معني  "سبيل"کلمه 

های فرعي است که به راه اصلي  ط هميشه مفرد است. معنای سبيل آن راهصورت جمع استعمال شده ولي صرا

ممكن است برای رفتن به نقطه ای، يك راه اصلي بيشتر  همان راه اصلي است. ،منتهي مي گردد. و معنای صراط

همه  د.نباشد ولي راههای فرعي که از اطراف و اکناف مي آيد متعدد باشند و بالاخره همه به آن راه منتهي گردن

در راه هستيم ولي بايد برای رسيدن به کمال نهائي از  ،ما انسانها همچون کارواني مي مانيم که در مسير کمال

شاهراه اصلي عبور کنيم ولي ممكن است هر کدام از ما از يك طريق فرعي خودمان را به آن راه اصلي برسانيم. 

ساني، اخلاقي و شرعي خود عمل کند؛ در حقيقت راهي را اگر هر کس در هر پست و مقامي قرار دارد به وظيفه ان

انتخاب کرده که سرانجام او را به راه اصلي مي رساند؛ گرچه راهها با يكديگر در ابتدای امر تفاوت کند. يعني يكي 

ا طي د بسبيل هايي هستند که انسان مي توان ،اين ها همهمثلا طبيب است و ديگری کارگر، ديگری بازرگان و... 

 آنها خود را به صراط مستقيم نزديك گرداند.

 

مرا به راه کسانى هدايت فرما که آنان را مشمول انواع نعمتهاى خود قرار دادى )نعمت ) دو خط انحرافى! -(7)آيه 

هدايت، نعمت توفيق، نعمت رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت( نه آنها که بر اثر اعمال زشت و 

صرِاطَ "  ها گمراه و سرگردان شدهغضب تو دامنگيرشان شد و نه آنها که جاده حق را رها کرده و در بيراهه ،انحراف عقيده

 ."الذَِّينَ أَنْعَمْتَ عَليَْهِمْ غيَرِْ الْمَغضْوُبِ عَليَْهِمْ وَ لَا الضَّاليِّنَ

اند را ران و آنها که مشمول نعمت و الطاف او شدهدهد طريق و خط پيامبران و نيكوکادر حقيقت خدا به ما دستور مى

 ".الضَّاليِّنَ" و خط "الْمَغضْوُبِ عَليَْهِمْ" دهد که در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دارد، خطبخواهيم و به ما هشدار مى

 كيانند؟ «الذَّيِنَ أنَعَْمْتَ علََيْهِمْ -1

کسانى که دستورات خدا و پيامبر را اطاعت کنند، خدا آنها را با کسانى »است:  اين گروه را تفسير کرده 26سوره نساء آيه 

دهد که مشمول نعمت خود ساخته، از پيامبران و رهبران صادق و راستين و جانبازان و شهيدان راه خدا و افراد قرار مى

که در خط اين چهار گروه قرار گيريم خواهيم بنابراين ما در سوره حمد از خدا مى«. صالح، و اينان رفيقان خوبى هستند

 .که در هر مقطع زمانى بايد در يكى از اين خطوط، انجام وظيفه کنيم و رسالت خويش را ادا نمائيم

 كيانند؟ "الضَّالِّينَ"  و"   الْمغَضُْوبِ علََيْهِمْ "-2

الْمَغضْوُبِ " گمراهان عادى هستند، و "الضَّاليِّنَ" شود کهاز موارد استعمال اين دو کلمه در قرآن مجيد چنين استفاده مى

 .غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذکر شده به همين دليل در بسيارى از موارد، ؛گمراهان لجوج و منافق "عَليَْهِمْ
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گمان بد خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را که در باره خدا »سوره فتح آمده است:  2در آيه 

سازد، و جهنم را براى آنان آماده کند، و از رحمت خويش دور مىدهد، و آنها را لعن مىمورد غضب خويش قرار مى ،برندمى

 .ساخته است

پيمايند و حتّى از آنها هستند که علاوه بر کفر، راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مى« الْمَغضْوُبِ عَليَْهِمْ» به هر حال

انسانها از اين نظر که در مقام عبوديت بنابر اين  کنند.و آزار رهبران الهى و پيامبران در صورت امكان فرو گذار نمىاذيت 

دست بياورند، و در انتخاب راه؛ چه راهي را انتخاب کنند به سه نوع تقسيم مي شوند: يك دسته انسانهائي ه چه چيز ب

گفتيم؛ مشمول رحمت خاصه پروردگار « الرحيم»که در ذيل کلمه  طوریه کنند و ب هستند که راه عبوديت را طي مي

وام شامل حالشان مي گردد و گوئي احساس مي کنند که دستي از غيب آنها را مي نعام علي الدّنعام بعد از اِهستند و اِ

افراد کامل انسانها هستند. و باشند؛ که در درجه اول انبياء و اولياء و سپس  بان درگاه الهي ميکشاند. اين دسته همان مقرّ

انسان راه آنان را از خداوند طلب  ،انسان بايد هميشه آنها را جلوی راه قرار دهد و به دنبال آنان قدم بردارد. و در جمله اول

ز ياينان ن .ده اند و خدا را عصيان نموده اندغير خدا را پرستش کر ،ر مقابل دسته اولند و به جای خدادسته دوم د .کند مي

سازد. و  دورتر مي آثار اعمالشان يكي بعد از ديگری در وجودشان ظهور کرده؛ و همچون دستي آنان را از راه راست دائماً

 مورد خشم و غضب ،ای پي در پي پروردگار قرار گيرندو مورد انعام ه به جای آنكه مانند گروه اول به سوی خداوند بالا روند

بي وَ مَنْ يحَْللِْ عَليَهِْ غضََ»ه هولناك شقاوت سقوط مي کنند درّه مال از دستشان در رفته و بکلي راه که الهي قرار گرفته و ب

کنند، به راههای حيواني  که راه انسانيت را طي [ اين ها در حقيقت انسانهايي هستند که به جای اين71-طه«.]فَقدَْ هوَی

« همالمغضوب علي»کنند. قرآن از اين ها به  پيش بروند عقب گرد مي شان مسخ گرديده و به جای آن که انسانيت ميروند؛

[ ؛ راه معين و 117-نساء«]مذَُبذَْبينَ بيَْنَ ذلكَِ لا اِلي هؤُلاءِ و لا الي هؤُلاءِ»در اين ميان گروه سومي هستند،  .تعبير مي کند

رسند. قرآن از اين ها به  جائي نميه هر لحظه راهي را پيش گرفته و ب ؛ر و سرگردانندمشخصي در پيش ندارند؛ متحيّ

ما که مي گوئيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم و لا  ياد مي کند.« ينالّالضّ»

و پاکان درگاه توست؛ آنانكه همواره با خدايا! راه راستت را به ما بنمای، آن راهي که راه اولياء، راستان  الضالين، يعني:

نعامهای پي در پي تو هستند نه راه بندگاني مسخ شده و از انسانيت بيگانه گشته که مورد غضب تو قرار دارند؛ و مشمول اِ

 .شكلي درآمده و با گروهي در مي آميزنده که حيران و سرگردانند و هر لحظه ب نه راه مردمي
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